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  ي كانون نويسندگان ايران بيانيه

  درگذشت احمد شاملو به مناسبت دهمين سالگرد
  

  ام هرگز از مرگ نهراسيده
  .تر بود ش از ابتذال شكنندها اگرچه دستان

  ست همه از مردن در سرزميني -باري - من هراسِ
  كه مزد گوركن

  آزاديِ آدمي بهاي از   
  . . . افزون باشد     

  

و ما هنوز  ؛گذرد ، بامداد شعر معاصر ايران، ميما هاي شاعر سترگ شار از ناگفتهيك دهه از سكوت سر
هاي  ها، سرودها، غزل ها، شبانه لاي عاشقانه دم آزادي و عشق و انسان از لابه چيدن سپيده چنان همه در انتظارِ هم

   .او تجربتي مكرر داريم دها و ديگر نجواهاي او روزان و شبان را يكي پس از ديگري در نبو ناتمام، هجراني

 . اجتماعي گرِ عشق به انسان، آزادي و عدالت ي ستايش سراينده ،شاعري كه عشق مضمون اصلي آثار اوست
ي كلام اوست، و ساليان خود همه به  اختناق و سركوب جوهره  شي،كُ امان با آزادي شاعري كه هماره ستيز بي

و بيان سپري كرد قلم پاسداري از حرمت.  

هاي  ارزشو  مردمبهروزي عشق، آزادي، انسان،  -دريغ او هاي بي از دغدغه شاملو آثار و اشعار وانتي عنح
ي فرمانداري نظامي وقت ضبط  كه در لهيب آتش برافروخته) 1326-29( ها و احساس آهن :دارد حكايت -انساني

 ،خاك شرحه از دلِ شرحه ،آمد و كه بارها به تيغ سانسور گرفتار) 1330( هاي خاك مرثيه؛ و سوزانده شد
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سر ) 1339- 40( ها و هميشه لحظهو ) 1336- 39( باغ آينه، )1326-35( هواي تازه ِ نوِ سبكهاي آن در  جوانه
  .سازد سنجي جاودانه مي گي و سخن هسفت ي سخن براي هميشه در پهنه بزرگو او را در مقام شاعري  دروآ برمي

 درخت و خنجر و خاطره  آيدا،، )1341-43( آيدا در آينه ار ديگر در پيكرگاه عشق و انسان و آزادي ب آن
، )1348- 49( مه شكفتن در، )1345-48( خاك هاي مرثيه، )1344- 45( ققنوس در باران، )1345- 48(

مدايح ، )1356-59( هاي كوچك غربت ترانه، )1350-56( دشنه در ديس، )1349-52( ابراهيم در آتش
و كمال به اوج و  كند جلوه مي1351-78( ماهان قراريِ حديث بيو ، )1364-76( در آستانه، )1369تا ( صله بي

  .رسد ميشكوفايي 

ديگر  هاي فرهنگو زبانيِ  ادبيهاي  عرصه زبان به مرزها و در كنار اين همه، از طريق پلِ ارتباطيِشاملو، اما 
هايكوهاي ، كند بازسرايي ميرا  هاي سليمان غزل غزلِ: نمايد ميمندان راه  پويد و بر مخاطبان و علاقه نيز ره مي

هاي تاريخي  نوردد و دردها و رنج را درمي اعماق سياه آفريقاآورد، از زبان لنگستون هيوز  را به ارمغان مي ژاپني
دگانِ حكومت ريتسوس و ديگر گرفتارآم يسرا از زبان يان هاي ميهن تلخ ترانه. دزن ميآن را با صدايي رسا فرياد 
بندان و  ي قداره افشاي چهره هاي شرقي ترانهاز زبان گارسيا لوركا در و دارد؛  سرهنگان يونان بيان مي

اين  تاورزانه در كار است  اين آثار گويي تمهيدي انديشه تماميدر  .سرايد بازمي ها و مرتجعان را دوش به پاگون
 از دل سكوت طولانيِ را ها ناگفتهها بنشيند،  به بازسرايي آن وبيابد خوان  خويش هم زادبومِشرايط را با اوضاع 

  .دمان عشق و آزادي برخيزد سپيده به چيدنو  بكشدمارگوت بيكل بيرون 

تاريخ تسمه از  ايندرازهماره در گان و زورمداران  باره ستمسرود، مردمي كه  شاملو شعر را براي مردم مي
پس به افشاي  ؛اند ها و پشت آنان نهاده هاي شلاق بر گونه زخم از ي طولاني و عميقو رد اند ي آنان كشيده گرده

مردن در سرزميني كه «شاعري كه هرگزش هراس از مردن به اقليم او راه نبود مگر . درودست برآستم و سياهي 
ي پايان هر گونه شرف و عزت  درستي نقطه شاعري كه فقر را به  ؛»آزادي آدمي افزون باشدبهاي  مزد گوركن از

  ".ي ناگزير را گردن خم نكرد نواله"اما هرگز   ،"فضيلت است آساني احتضارِ دريغا كه فقر چه به" :دانست مي

وار و شخدشنامي د زدگي و به طعمِ حرمت دل بي يي به رنگ پاره جل" ،چون يارانه ،"باران نان را در سال بي"
و  ،ناني را هرگز نبويد و نپويد و نچشد"داد چنين نام و  رو ترجيح مي از اين  ؛ هميدد مي "آغشته به بوي تقلب

آزادي  و مرگ گي را نيز احتضار هستم و خودكام .دانست مي "گرسنه به بالين سرنهادن را گواراتر از فرو دادن آن
چنان جايگاهي داشت  اوانسان نزد  زيرا ! انسان نكبت و حقارت و وهنِي  اين همه را مايهو    ؛دخوانْ و انسانيت مي

  :صراحت سرود كه به

  



www.kanoon-nevisandegan-iran.org 

  در غيابِ انسان
  ! جهان را هويتي نيست  

سوسن و ياس  قناري بر آتشِ و كبابِ  شان، بردن هاي كوچك و به مسلخِ سپرده به قناري دل ي سلاخانِ پس گريه
فشاي فرازيِ پس از پيروزي را دگرگونه سرودي ساخت زيبِ ا ردنكوبي و گ و پاي افشاني دستي  در معركه

را صفاتي ابتر  "انكر"و  "كريه"گرچه با خشم و درد حتي  .انديشان سياهكاران و  ستم سيماي كريه و صداي انكرِ
 ياه ي واژه همهبايد آنان  ، گويي براي توصيف دقيقِنيستآنان  تشنگيِ خونتنهايي گوياي  زيرا به ستدان مي

  !پلشت را به خدمت گرفت

دوست "كنند،  خوارِ مردم معرفي مي دار و مهرورز و غم در تعريض به نابكاران تاريخ كه خود را دوست
  ":دارند چه دوست مي آن"ها را  دانست و معيار سنجش انسان مي "ترين كلام بسوده"را  "داشتن

  رذل
  را   ناتوان  آزارِ  

  دارد دوست مي    
  لئيم

  و  را  پشيز  

  بزدل
  پيروزي را  و  قدرت  

  

بسته  دهانِ"ده نيست كه پس بيه" وحشت و  ،فريبكار از لو رفتن را حكايت"آدمي  را بازداشتنِ "بسته دست
 گانِ گان و رجاله هبار رخواريِ شكميازاي س افكنده و مابه ريخته را حرمتي به مزبله  ِ اما خون ،ديد از اعجازش مي

    .مدار قدرت
به خود ترين جا را  كه بزرگ بود كسانيي  ِ لبخند تنها بهره در هجوم درد و اندوه، شاديگاه او، از ن و . . .

  .شان جاري است ي عفو بر زبان كلمهكلام و و  ،گران دارنديدهند و جاي كافي براي د اختصاص نمي

  1389 مرداد 2 روز او، دهمين سالگرد درگذشت در احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادي،داشت ياد  براي گرامي
  .كنيم را گلباران مياو   آرامگاه بعدازظهر 4ت ساع
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